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  چكيده
. جـويي كنـد   پـي  پيوند خود با دگرخود در روان انسـان در فرايند  را كنقش عروس تلاش دارد پژوهشاين 

هـا، داراي ايـن پيـام اسـت كـه سـرگرمي بـا         ماهيت نمادين رابطه بين دارندگان عروسك و خـود عروسـك  
در  عروسـك هـاي روحـي دارنـدگان     نيازها و كاسـتي با و  بودهشناختي  زيبايي رفتارعروسك، فراتر از يك 

توان دريافت كه  هاي روحي انسان و كاركردهاي گوناگون عروسك، مي سي ژرف كنش. با بررپيوند است
اند. اين مفهـوم را   ها بوده براي انسان پيوند خود و دگرخودها در گذر تاريخ بازتاب و تداوم فرايند  عروسك

 و »مـن « اشـكال  ةهاي فرايند يادشده از روان انسان دانسـت كـه در نهايـت، هم ـ    توان همانند عبور طيف مي
بـه   ايـن موردكـاوي كيفـي    اطلاعـات  يابند. خيالي تجسم مي ياموجود، آرماني  يهاي ، در صورت»دگرخود«

هـا بـا روش    يافتـه خـوانش  انـد.   بـرداري نظـم يافتـه    از طريق فـيش   اندوزي شده و و ميداني دادهاسنادي  ةشيو
كـم بـه سـه شـيوه بـراي       تهـاي سـنتي و قـومي ايرانـي دس ـ     عروسـك  كـه  دساز مي آشكارتحليلي  -توصيفي

هـاي بهيـك و ليلـي، لال،     عروسـك شخصيت آرماني (مثلاً كـاركرد   اند: دارندگانشان به دگرخود بدل شده
اي)، و فديـه يـا    گـيس و پنبـه   هـاي چهـل   بخشـي (همچـون كـاركرد عروسـك     جان)، گولن و گوركِن و باز

 بلاگرداني (مانند كاركرد عروسك چوبي، بازنده و ابودردا).
 ، عروسك سنتي.درماني بازي، عروسك عروسك، عروسكدگرخود،  :يكليدهاي  هواژ

                                                                                                                                        
 عنـوان  بـا  اصـفهان  هنـر  دانشـگاه  هنـر  پژوهش گروه در اول سندهينو يدكتر ةرسال از برگرفته مقاله نيا  .1

 ةسـند ينو ييبه راهنما رانيا ياقوام جنوب باختر يساز در هنر عروسك ستهيز ةبازتاب تجرب يشناس نشانه
  است.   سوم سندهينو ةمشاور و ومد

دانشـگاه هنـر اصـفهان، اصـفهان،     . و كـارآفريني  هنـر  هاي عـالي  دانشكده پژوهش دكتراي پژوهش هنر،  .2
 ايران. 

ن، هـاي عـالي هنـر و كـارآفريني، دانشـگاه هنـر اصـفها        گروه پژوهش هنـر، دانشـكده پـژوهش   استاديار   .3
 s. taheri@aui. ac. ir )اصفهان، ايران. (نويسنده مسئول

 استاديار گروه عمومي و معارف اسلامي، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ايران.   .4
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The historical place of dolls in the process of  
forming the human Alter Ego 

Nahid Jafari Dehkordi1 Sadreddin Taheri2 Seyedeh Maryam Izadi Dehkordi3  

Abstract 
This study tries to explore the role of Dolls in the process of their connection with 
the other self in the human psyche. The symbolic nature of the relationship between 
the doll owners and the dolls themselves conveys the message that puppetry is more 
than just an aesthetic behavior, it is related to the spiritual needs and shortcomings 
of the puppet owners. By examining in-depth the human spiritual actions and 
various functions of the doll, it can be seen that the dolls have been a reflection and 
continuation of their bonding process and the transformation of themselves and 
human beings over the course of history. This concept can be thought of as the 
passage of the spectra of the mentioned process through the human psyche, which, 
in the end, all forms of ego and Alter Ego, are embodied in existing, ideal or 
imaginary forms. The information in this qualitative case study is documented and 
fielded and organized through phishing. The descriptive-analytical readings reveal 
that traditional and ethnic Iranian puppets have evolved in at least three ways for 
their owners: the ideal character (for example, the functioning of the Behik and 
Leily, Lal, Gulen, and Goraken and Baz); Forgiveness (such as Chehel Gis and 
Panbehei), and redemption (such as Choobi, Bazandeh and Abu Darda). 

Keywords: AltrEgo, dolls, toy dolls, therapeutic dolls, traditional dolls. 
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  مقدمه
و هرگونـه تعريـف و    نيـاز دارد الگوگيري از محيط اطراف خـود   بهانسان در مراحل رشد، 

ي هـاي هـا ابزار  شناختي از خود، مفروض و موكول به شناخت محيط اطراف است. عروسك
هـاي اجتمـاعي انسـاني (خـانواده،      تشـكيل هسـته  هـاي   هستند كـه از نخسـتين دوره   فرهنگي

در طـول  ها  اند. آن ) تا جهان مدرن حضور خود را در زندگي انسان حفظ كردهخاندان، ايل
ايفـا   ي مهـم بـراي كودكـان و بزرگسـالان    شـناختي و اجتمـاعي نقش ـ   از بعد روانتاريخ بشر 

 يـا  فـرد هـاي روحـي    عقده نيز ، احساسات ونيازهاو نمايانگر ذوق هنري، عواطف،  اند كرده
بـه موجـود   انسان  1دگرخودها، بازتاب  ند كه عروسكاين باورنگارندگان بر  جامعه هستند.
چگونـه   انـد كـه   جويي اين مسئله بوده شناسان همواره درصدد پي روان .ديگرند يا شخصيتي

هـا،   شخص با برخـي رفتارهـا و انديشـه    و چگونه دهد ميسامان  3اش را با ديگري رابطه 2من
ها  ترين پژوهش پس از بررسي مهم عنوان ديگريِ ديگران بقبولاند. خود را بهكند  تلاش مي

هـاي   زمينـه  ايـن نوشـتار بـه بررسـي    مفـاهيم خـود و ديگـري،     ةشـده دربـار   و نظريات ارائـه 
خواهـد پرداخـت تـا جايگـاه و كـاركرد      درمـاني   بـازي و عروسـك   شناختي عروسك روان

هـاي عظـيم بـر     گـذاري  . سـرمايه من و دگرخود آشكار سازدگيري  ها را در شكل عروسك
براي يـافتن آثـار زنـدگي در     7يا جيمز وب 6، گاليله5، سرنديپ4هايي همچون ققنوس پروژه

هاي ذهنـي نـوزاد    كه جدا از نخستين كنكاش يادآور اين نكته استاخترهاي فراخورشيدي 
دنبـال شـناخت    دانـش نيـز بـه    ةبراي فهم چيستي و كيستي ديگـران، انسـان حتـي در اوج قل ـ   

ديگري در جهان هستي است. هرگونه رهيافتي در اين زمينه، به شناخت انسان از خود ياري 
  او را با جهان پيرامون، بازتعريف خواهد كرد. ةخواهد رساند و رابط

كـار بـرد. او بـراي     فيلسوف و اديب رم باستان به  8واژة دگرخود را نخستين بار سيسرو
تو براي من همچون يك برادر بزرگ، يـك دگرخـود هسـتي    «نويسد:  مي 9وسدوستش آتيك

تنهـا   سـان او دوسـت خـود را نـه     ). بدين1975، 10(راسون» توانم همه چيز را به او بگويم كه مي
                                                                                                                                        
1. Alter Ego 
2. Ego 
3. Other 
4. The Project Phoenix 
5. Serendip 
6. The Galileo Project 
7. James Webb 
8. Marcus Tullius Cicero  
9. Titus Pomponius Atticus 
10.  Rawson 
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كند. بنـابراين، ايـن    يك جفت و يك فرافكني از خود، بلكه منبعي از خود در بيرون فرض مي
  از وجود شخص و در مبادلات بينااذهاني نهفته است.از نظر سيسرو خارج  1ديگربودگي

اين عبارت را براي نشان دادن تفاوت رفتار انسان در هنگـام   2در سدة هجدهم مسمر
 4). بعـدها فرويـد  1994، 3كار برد (پدرسـون  خودآگاهي با رفتار وي تحت تأثير هيپنوتيزم به

ناخودآگاه بهره گرفت. به بـاور   نيز از اين مفهوم براي قدرت بخشيدن به نظرية خود دربارة
وجـدان  را كـه آن  شـود   ريزي مي در اوان كودكي پايه 5او دگرخود در مرحلة خودشيفتگي

ــدين صــورت ترا  دگرخــود نشــيني جــاي ناميدنــد. او ــ مــي فســيرب د كــه يــك مــورد از كن
يـك كـودك، در    دگرخـود بـر ايـن اسـاس،     گبـرد؛  شـكل مـي  همانندسازي با الگوي والد 

ش والـدين  دگرخـودي گيـرد، بلكـه از الگـوي     صـورت نمـي  نش گـوي والـدين  حقيقت از ال
كند همان است و اسباب امتداد سنت و تمام  را پر مي  كه آن اي درونمايهپذيرد.  صورت مي

نسل  بهاند و خود را نسل  اند و از بين نرفته كه طي زمان مقاومت كرده شود ميهايي  قضاوت
  ).1995د (فرويد، ان انتشار داده
هـايي كمـابيش    ررسي در سوابق پژوهشي اين مقاله گوياي آن اسـت كـه پـژوهش   ب

هـا موضـوع حاضـر را از لحـاظ      يـك از آن  ، امـا هـيچ   همسو با اين پژوهش صـورت گرفتـه  
اي بـديع،   انـد. ايـن پـژوهش موضـوع را از زاويـه      محتوايي، هدف يا پرسش، بررسي نكرده

ت موضـوع و محتـواي آن را بـه ثبـوت     كـاود و ايـن نكتـه، اصـال     فرد مـي  خاص و منحصربه
شـده هسـتند كـه تاحـدودي ارتبـاط       هـاي انجـام   موارد زيـر، شـماري از پـژوهش   رساند.  مي

   موضوعي و محتوايي با موضوع پيشِ روي دارند:
هـايي   شـوند: روايـت   ها زنده مي بازي هنگامي كه اسبابدر كتاب  )1994( 6كوزنتس

هـايش   بـازي  جربياتي از فرافكنـي شـخص بـه اسـباب    به ت ،از انيميشن، پيكرگرداني و توسعه
  اشاره كرده است.

دارد كه عروسـك   بيان مي تئاتر عروسكي هاي سويهدر كتاب  )2014( 7يوركفسكي
كنـد تـا بـر     تجلي تمامي آرزوها و آمال بشريت است، آنجا كـه انسـان نخسـتين تـلاش مـي     

                                                                                                                                        
1. Otherness 
2. Anton Mesmer 
3. Pedersen 
4. Freud 
5. narcissistic stage 
6. Kuznets 
7. Jurkowski 
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ند تا قدرت و انديشه خود را ز نيروهاي برتر از خود احاطه يابد، به خلق موجودي دست مي
بخشي به عينيت برسـاند، ايـن آفـرينش تـا جـايي پـيش        را با جان  به رخ طبيعت بكشد و آن

  كند. رود كه انسان را شكستخورده از خود مي مي
بـه تحليـل   » دودگرخ ـ ةتجرب ـ يانجي ـم ةمثاب ـ به يباز اسباب« ةدر مقال )2017( 1سينگ 

 ،پرداختـه و نشـان داده كـه چگونـه كـالوين      2هـابز شناختي كميك استريپ كالوين و  روان
شـود. هـابز در    طي ماجراهايي با عروسك ببري خودش هابز يگانـه مـي   اي ساله پنج ةپسربچ

  قانون جنگل و هم منادي خرد بشري است. ةاين مجموعه هم نمايند
بررسي راز عروسك در حقيقت وجودي انسـان از   ةنام ) در پايان1392آبادي ( رستم

آفرينـي جـذابي در بـه     داند كـه نقـش   راز و همپاي انسان مي عروسك را هم ه تاكنوناسطور
  اش بر عهده دارد.  هاي زمانه ثمر رساندن آيين
عنوان يك الگوي تصـويري بـر دختـران     تأثير باربي بهة نام ) در پايان1394محمدي (

كـه   ردك ـمشـخص   آموزان دختر مقطع چهـارم ابتـدايي شـهر اصـفهان)     (موردپژوهي دانش
ولي بـرخلاف   ،اند دختران گروه نمونه، تصوير روشني از عروسك باربي در ذهن پرورانيده

دليل شرايط خانوادگي و اجتمـاعي   اين امر به .اند تصور به الگوگيري از آن پاسخ منفي داده
  صورت موقت بوده است. ها و به و يا وابسته به بخشي از روند رشد آن

 تمـدن  يهـا  يبـاز  اسباب يخيتار ريس يبررس«  ة) در مقال1397دادي و همكاران ( اله 
انـد كـه از نظـر سـاختاري و فرمـي       دهكـر اشـاره   باسـتاني نيـز  هاي  به عروسك »باستان رانيا

از ديد  .اند برگرفته از جامعه و تحت تأثير آداب و رسوم و فرهنگ آن روزگار شكل گرفته
هميـاري   ةكودك، افزايش انگيـز  هاي همگاني و ارتباطي رشد مهارت سببعروسك  آنان

گـذاري بـه خـود و     و مشاركت، آموزش رفتار با ديگران، تقويت حس بزرگداشت و اعتبار
هاي هوشـي، افـزايش معلومـات،     ديگران، پرورش آفرينندگي و ابتكار، استحكام توانمندي

شكوفايي استعدادها، درك احساسات و هيجانات خود و ديگـران، ابـراز هنجـار عواطـف،     
  .شود ميانايي دوست داشتن و مديريت احساساتي مانند خشم تو

 يبـر شـناخت   يمبتن ـ يدرمـان  عروسـك  ياثربخش ـ»  ة) در مقال ـ1399مالدار و رسولي (
بـا   »يفعـال  شيب ـ توجـه  نقـص  بـا  دختران توجه بهبود و يشناخت يتوانمند شيبر افزا يرفتار

ســال  15-9ســني  ةعــال ردف درمــاني را در رفتــار دختــران پــيش آزمايشــي، بــازي روش نيمــه
                                                                                                                                        
1. Singh 
2. Calvin and Hobbes 
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نويسند كه اين درمان، تأثيرات كارآمـدي   اند و مي شهرستان كاشمر مورد ملاحظه قرار داده
گـذاري،   پـذيري، پـذيرش خـود و ديگـران، احتـرام      بر رفتارهايي چون يادگيري، مسئوليت

گـذارد. از پيامـدهاي ديگـر ايـن پـژوهش كـاهش        هاي گروهي مـي  خودبزرگواري و مهارت
كننـدگان   شـركت  گيري، پريشاني، افسردگي و پرخاشگري اين قشر از ايي مانند گوشهرفتاره

   بوده است.
آسا  روان يها عروسك يشناس گونه« ة) در مقال1400جعفري دهكردي و همكاران (

و خيـالي  برگرفتـه از تـاريخ   مطالعه را بـه دو گـروه كلـي    هاي  نمونه »يرانيا يها در فرهنگ
اي  رونوشـتي از ديگـري   ةمنزل ـ  اسـتفاده از عروسـك بـه   ين باورند كـه  ا اند و بر دهكر تقسيم

نيرومند يا جبار، يا نماد نيرويي فراطبيعي، روشي براي بيان سخناني بوده كه طبيعت، قـدرت  
گرفتـه اسـت.    حاكمه، دين مستقر يا باورهاي عمومي، امكان آن را از سازنده يا كنشگر مـي 

يه از طبيعت، فرونشاني خشم و آسـودن از بـار روانـي    ها، به گلا نابودي آييني اين عروسك
   شده است. منجر مي

اسـت و   دهـي دگرخـود   سـامان شناسايي نقش عروسك در فرايند  نوشتارهدف اين 
تحليلـي بـه ايـن     -و با رهيافتي توصيفي و ميداني نگارندگان تلاش دارند با مطالعات اسنادي

گيـري   در شـكل  هـايي كاركردناختي چه ش از ديد روانها  پرسش پاسخ دهند كه: عروسك
  ؟دگرخود براي انسان دارند

  روش  
صورت يك موردكـاوي   تحليلي و به -اين نوشتار پژوهشي كيفي است كه به روش توصيفي

  ها در شكل دادن به دگرخود انسان نگارش يافته است. با تأكيد بر جايگاه عروسك
تعامـل داشـته باشـد، بـراي     دهد كه با موضوع  پژوهش كيفي به پژوهشگر امكان مي

هـاي مـورد    پذيري استفاده و پديـده  هاي انعطاف ها از روش گردآوري، تحليل و تفسير داده
هـاي   ). تحقيـق كيفـي داده  55: 1390(حريـري،   مطالعه را از ديدگاهي جـامع بررسـي كنـد   

ليل شفاهي و تصويري را براي بازنمايي محيط اجتماعي توليد و از استقراي تحليلي براي تح
 نگرش يك كه شوند مي باعث ويژگي چند ).93: 1392، محمدپور(كند  ها استفاده مي داده

 اسـتفاده  مند، دقت دادة تحليل و گردآوري: شود تبديل سنجيده و خوب اي پروژه به كيفي،
 نگـاري،  قـوم  بنيـاد،  انگـارش داده  پديدارشناسي، پژوهي، روايت مانند كيفي رويكرد يك از

 و گــرا واقــع نگــاري قــوم شــكل دو بــه نگــاري قــوم). 71: 1398 رســول،ك( مــوردي بررســي
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. اسـت  توجه مورد گرا واقع نگاري قوم پژوهش اين در كه شود مي مطرح انتقادي نگاري قوم
 اسـت  فرهنگي شناسان انسان توجه مورد گرا واقع نگاري قوم در استفاده مورد سنتي رويكرد

  ).94: 1398 كرسول،(
 و اقـوام  شـناخت  بنيـاد  بـر  نـه  رو  پـيش  پـژوهش  در نگـاري  مقو گيري جهت و سويه

 پـژوهش  از برآمـده  كـه  را خـود  دلخواه موضوع پژوهندگان بلكه ها، آن قومي هاي ويژگي
 ترديـدي  و كنند مي بررسي شده شناسايي موارد به وابسته قومي فرهنگ پرتو در است هنري
 ايـن  بنيـاد  و پايـه  ايسـته ش پژوهشـگران  توسـط  نگـاري  قـوم  تخصصي هاي بررسي كه نيست
   .دهد مي قرار خود گسترة در را جستار

بـر تصويرسـازي آنچـه هسـت، بـه تشـريح و تبيـين          علاوه تحليلي -توصيفي پژوهش
پـردازد. پژوهشـگر بـراي توجيـه      ه و ابعـاد آن مـي  ئلدلايل چگونگي و چرايي وضـعيت مس ـ 

وجو در ادبيات  اه از طريق جستگ گاه استدلالي محكمي دارد. اين تكيه دلايل، نياز به تكيه
هـا   ها و قضاياي كلـي موجـود نظيـر قـوانين و نظريـه      و مباحث نظري تحقيق و تدوين گزاره

 يدر بررس ـ تـلاش پژوهشـگر   كـاوي در روش مورد). 71: 1400نيـا،   (حـافظ  شود فراهم مي
آن  دارد كه براسـاس  رشد را اي رييتغة وجودآورند هعوامل ب انيم يها كنش و واكنش قيعم

نگارنـدگان بـا   ). 48: 1374، (دلاور شـود  ياز رفتـار بشـر كسـب م ـ    يدرك و شناخت بهتر
(مصاحبة اختصاصي بـا سـازندگان    ها) و ميداني نامه (كتب، مقالات و پايان مطالعات اسنادي

شـناختي دربـارة دگرخـود، بـه      هـاي روان  پس از بررسي ديـدگاه  ها)، و دارندگان عروسك
هاي گوناگون  د پرداخت كه فرافكني خود بر عروسك در فرهنگهايي خواهن بررسي داده
  سازد. را آشكار مي
 مورد و شوند مي اعتبارسنجي و بررسي گردآوري، وابسته هاي فرم در پژوهش نتايج

 لازم اطلاعاتي هاي داده ها آن خلال از گيرند كه مي قرار علمي هاي بررسي و تحليل و تجزيه
در نتـايج يـك پـژوهش     .شـد  خواهـد  اسـتخراج  پـژوهش  اين اي پايه منابع از يكي عنوان به

شـود.   بيان مي ها و توصيف گزارش رويدادها چارچوببيشتر در  آمده دست نتيجة بهكيفي، 
 افزارهـايي چـون   اسـاس نـرم  ها بر اسنادي و ميداني داده دهي بندي و سامان كدگذاري، دسته
 شخصيت آرمـاني،  موضوعاتي چونها و  براساس مؤلفه 2و مكس كيودا 1مايكروسافت ورد

  بخشي و فديه يا بلاگرداني صورت گرفته است. جان
                                                                                                                                        
1. Microsoft Word 
2. Maxqda 
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  بحث
  در انسان دگرخودگيري  شكل

يافته، موضوع تجربه  پردازان درانداخته شده كه جهان هستي اين باور ازسوي برخي نظريه
و طبيعـت همبسـتگي آشـكار يـك تجربـه اسـت كـه در         ،گرايانه است در نگرش طبيعت

شـناختي يـا    شود. اين نگـرش، مبتنـي بـر ارزش اخلاقـي، زيبـايي      ري پديدار مينگرش نظ
تـر وابسـته    تـر و طبيعـي   اي بنيادي طبيعت، به تجربه ةبلكه تجرب ،چيزها نيست ةگرايان فايده

هدف خود دارد. بنـابراين موضـوع    شاست كه جهاني پديدارشده و عادي را با تمام غناي
شود و طبيعت فيزيكـي را همـراه بـا موجـود      تشكيل مي يعانتزا اي گونه به 1طبيعت ةتجرب

ــي  ــه    متحــرك دربرم ــه ب ــودات متحــرك ك ــورد موج ــرد. در م ــت  گي ــوان واقعي ــاي  عن ه
صورت مادي در نظر گرفت.  توان به ها را مي شوند، فقط بدن آن فيزيكي درك مي  -رواني

را تعريـف   اوليـه  ةگرايانـه تجرب ـ  تا حدي درست است كه نگرش طبيعـت  فقط حال، اين با
فيزيكي من با اين بدن كه   -گرايانه نيست. خود رواني اوليه از خود، طبيعت ةكند. تجرب مي

كه بنـا بـه    است اش را دارد و همراه با چيزهاي ديگري  شناسي و هويت شخصي بعد روان
هـا يـا    اصطلاح محمولات كاري و ارزشي هسـتند، نيـز از ابـژه    هاي شخصي من، به فعاليت
اوليه يك امر انتخابي است و  ةگرايي تجرب بنابراين طبيعت .اين حوزه هستند ينعيمفاهيم 

محدود به چيزهاي مادي است كه نه من هستند و نه موضوع فعاليت شخصي من. با توجه 
شـود.   گرايانـه منجـر مـي    وضـوح بـه نگـرش طبيعـت     به ديگري، تقليل به ابتدايي بودن بـه 

 ةتجرب ـ ،گرايانه نيست طبيعت ،اوليه از خود ةرچه تجربكيد كرد كه اگأبراين، بايد ت علاوه
حالت آينگي يا  .)2011، 2(رينارت گرايانه به بدن خود دارد ديگري نياز به نگرش طبيعت

چراكـه   ،شـود  تقليد، راهي طبيعي و نرمال براي سنجش خود با محيط پيرامون قلمداد مـي 
. عمـده  اسـت كامـل   غتـا بلـو   نـوزادي  ةشـناختي از دور  يكي از مراحل طبيعي رشد روان

عنـوان ديگـريِ آن    ويژگي اين حالت، درك و دريافت مفهوم ديگري و دانستن خود، به
انجامد. اما شناخت خود با پيمانه و معيار  مي خودگيري  ديگر است كه به پيدايش و شكل

ها نيز تشخيص خـود   شود كه در آن مي متفاوتديگري، گاهي همراه با اختلالات رواني 
  ديگري، موضوع اساسي است. از

                                                                                                                                        
1. Natüral Erfahrung 
2. Reynaer 
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  رويارويي با دگرخود به شكل اختلالات رواني  
 ازو تشـخيص مـن    دگرخـود  در تجسـم  روانـي  ترين حـالات غيرطبيعـي يـا اخـتلالات     مهم

  :برشمردتوان  ديگري را به شرح زير مي
 نادرست شناسايي سندرمكه با عنوان  ختيشنا روان اختلال اين :1هذيان كاپگراس. 1
)، روانپزشــك 195-1873( 3كــاپگراس جــوزفشــود، از نـام   بنـدي مــي  نيــز طبقــه 2هـذياني 

دوسـت،   كـه  شـود  مـي  دچـار  توهمفرانسوي برگرفته شده است. در اين اختلال، فرد به اين 
 آن مشابه ةنسخبا  اش همسر، والدين يا ديگر اعضاي نزديك خانواده يا حتي حيوان خانگي

  ).2001، 4ئيس(اليس و لو تعويض و جايگزين شده است
هـا و   آمـده از برخـي افسـانه   برديگر نهادن يا تعويض، اصـطلاحي   :5ديگرنهادگي. 2

 يـا هـا   پـري  پاية ايـن بـاور،   .ستا اروپا ساكنانويژه  اعتقادات بوميان مناطق مختلف دنيا و به
هاي ممتاز فيزيكي كودكان، نظير موهاي بلونـد و   موجودات ماورايي، جذب برخي ويژگي

 نهنـد  شوند و او را دزديده و دگري را بـر جـاي وي مـي    ها مي هاي آن و زيبايي چشمان آبي
بـر آن هسـتند كـه تـلاش بـراي       7وايـس  اسـتوارت  همچـون  يشناسان روان. )1976، 6(بريگز

توجيه عقلاني تقدير و سرنوشت كودكاني با مشكلات جسـمي و روحـي در هنگـام تولـد،     
وام ايراني نيز بـاور  در ميان اق. )csicop.org( ديگرنهادگي است باورگيري  دليل اصلي شكل

زمان با تولد هر انسان،  معتقدند كه همبه ديگرنهادگي رواج دارد. برخي مردمان غرب ايران 
 ،شود. اين همزاد هميشه با اوسـت  مي زادهي نيز كه به طالع آن نوزاد است، يموجودي ماورا

رساند. عوض شدن اين دو در چهل روز اول تواند به او زيان ب مي گاهو است نگهبان او  گاه
  ).1397والدين است (حيدري و ياراحمدي، هاي  ترين دغدغه يكي از مهم )چلهد (تول

هـاي اشـخاص مختلـف     ها، اساطير و واگويـه  توهمي كه متكي بر داستان :8همزاد. 3
ا بدشانسـي ي ـ  9دوقلـو دارد و او را منـادي   ةبه وجود يـك غريب ـ باور است و در آن، شخص 

                                                                                                                                        
1. Capgras delusion 
2. delusional misidentification syndrome 
3. Joseph Capgras 
4. Ellis & Lewis  
5. Changeling 
6. Briggs 
7. Stuart Vyse 
8. Doppelgänger 
9. Harbinger 
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امروزه با اندكي تسامح و اغماض، آن را ). 2017، 1(موري شناسد هاي شيطاني مي ويژگي
كننـد.   صورت معنايي به هر كسي كه ظاهري شبيه به شخصـي ديگـر دارد، اطـلاق مـي     به

اثـر   2پرومتـه رسـته از بنـد   از جمله در درام  ،بازتاب فراواني داشته غربدر ادبيات  همزاد
زرتشت مغ، فرزنـد  كند:  همزاد خود در يك باغ مي ةبه مشاهد اشاره ويكه  3پرسي شلي

ا در باغ ديد؛ آن شبح را ديد، آن انسان يگانـه ر  زدن  هنگام قدممن، تصوير خود را  ةمرد
از  شـعر و حقيقـت  خود بـا نـام    ةنام نيز در جايي از زندگي گوته). 1961، 4(رانالد و رانالد

ام، هيكـل   شـمان بـدن، بلكـه بـا چشـمان بـاطني      گويد: من نه با چ همزاد سخن مي ةمشاهد
آيد؛ با مقداري جواهر و بـا   خودم را ديدم كه سوار بر اسب و در همان جاده به سمتم مي

نويسندگان معاصر ايران ). 1965(گوته،  ام كه هرگز آن را نپوشيده بودم لباس خاكستري
ي همـزاد بهـره   هـا  همچون صادق هدايت و عباس معروفي نيز در آثار خـود از شخصـيت  

  ).1397پور و كاسي،  موسياند ( برده
 برخـورد  در آفريقايي هاي ملت رويارويي محصول حالت، اين :5آگاهي مضاعف. 4

 هـاي  ويژگـي  بـا  اشـخاص  يـا  مردمـان  ديگر به جا، همان از و است امپرياليستي هاي دولت با
 در مهـاجر  هـاي  فرهنـگ  عناصـر  سـازي  هماهنگ و تطبيق به و شود مي داده تعميم مشترك
، در كتابي 7بويس دو ،1903 سال در نخست ).1999 ،6(وامبا كند مي اشاره نيز ميزبان جوامع
). 1994(دوبـويس،   مطـرح كـرد  ايـن اخـتلال را    سـياهان  فرهنـگ  در مستتر هاي روحبا نام 

د كه در آن، يك فرد خـود را از چشـم ديگـريِ    نك آگاهي مضاعف، حالتي را توصيف مي
ديـد ملتـي    ةنگـرد. او خـود را از زاوي ـ   هنگ حاكم (در اينجا سفيدپوسـتان) مـي  متعلق به فر

گويـد   دوبويس در توصيف اين حالت مي. ندنگر را به چشم تحقير مي او ةبيند كه گذشت مي
بينـي؛   حس عجيبي است؛ يك هوشياري مضاعف، احساسي كه خود را از ديد ديگران مـي 

نگرد. هميشـه خـود را بـا     با تحقير و ترحم به آن مي بيني كه روح خود را با معيار دنيايي مي
پوسـت، دو روح، دو فكـر، دو تـلاش     بيني: يـك آمريكـايي و يـك سـياه     حالتي دوگانه مي

  . ناهمگون، دو آرمان متضاد در يك بدن
                                                                                                                                        
1. Murray 
2. Prometheus Unbound 
3. Percy Bysshe Shelley 
4. Ranald & Ranald 
5. Double consciousness 
6. Wamba 
7. DuBois 
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 اســت كــه نــادر تــوهمي وضــعيت يــك حالــت، ايــن :1ســندرم دوگــانگي ذهنــي. 5
ــگران ــام  پژوهش ــا ن ــاي  ب ــو  ه ــانگي خ ــندرم دوگ ــوم دس ــانگي   ،)2010، 2(بل ــذيان دوگ ه

 شـخص در اين حالت، . كنند ها ياد مي از آننيز هاي ذهني  يا دوگانه ،)2003، 3(وياسذهني
 هـاي  ويژگـي  بـا  امـا  مشـابه  ظـاهري  بـا  همزاد دو يا يك وجود به قائل نادرست، تشخيص با

يت شـود كـه بـا وضـع     گاهي دچار اين تـوهم مـي   ،است خود زندگي در متفاوت يشخصيت
 مـواردي  در و) 2003، 4؛ كريسـتودولو و همكـاران  2003(وياس،  ستا رو هچندگانگي روب

 شـود  مـي  فرافكني و احاله اش خانواده اعضاي از يكي يا مشخص فرد يك بر دوگانگي اين
  ).2009 ،5(دوينسكي

اسـت   يطبيع ـ هاي ماوراء هاي عرفاني و گرايش مفهومي كاربردي در فرقه :6تولپا. 6
هاي مديتيشن  روش همچوناد يك شخص يا يك چيز با نيروهاي روحي و ذهني كه به ايج

بـه كسـاني كـه بـه كمـك ايـن       ). 1994، 7(كمبل و همكـاران  شود يا فنون مراقبه اطلاق مي
هـا را ايجـاد و در كنتـرل و تملـك دارنـد،       اند، تولپا و بـه كسـاني كـه آن    نيروها ايجاد شده

دارند كه يك تولپا افكار، احساسات و شخصيت مسـتقل   گويند. آنان اعتقاد مي 8تولپامانسر
 كننـد  مـي خود دارد. مانسرها اعتقاد دارند كه در كالبد تولپاي خود حلول  از ميزبان يا مانسر

  ).ncbi.nlm.nih.gov( توانند از طريق او، پس از مرگ نيز به زندگي خود ادامه دهند و مي

  دگرخود رويارويي طبيعي با
توان نام  را به شرح زير مي دگرخودگيري  شكل در شناختي روان و رايجهاي طبيعي  صورت

  برد:

  9اي سازي يا كنش آينه شبيه. 1
هـاي غيركلامـي    سازي يـا رفتـار آينگـي، تكـرار ناخودآگـاه سـيگنال       اي، آينه كنش آينه
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آغاز  .)1999و همكاران،  1(چارتراند شخصي از روي رفتار و كردار شخصي ديگر است
اي، معمولاً ريشـه در دوران نـوزادي دارد. زمـاني كـه نـوزادان،       ي كنش آينهگير و شكل

بـدن خـود، بـا ديگـران     دادن نماينـد و بـا حركـت     آغاز مي را تقليد از افراد پيرامون خود
اين رفتار، مورد توجـه كسـي كـه آن را     ).2008 ،2كلوديا و (روچتكنند  ارتباط برقرار مي

هـاي   گيـرد. فعاليـت نـورون    كه نقش آينه را دارد، قرار نميدهد و فرد متقابل او  انجام مي
دهـد. ايـن    گيـرد كـه انعكـاس رفتـار ديگـري را انجـام مـي        كسي صورت ميدر  3اي آينه

دهد كه ارتباط و دركي مناسـب از محـيط خـود داشـته باشـد و       ، به او اجازه ميسازوكار
تقليـد   بـا مـري متفـاوت   اي، ا تر با شخصي ديگـر برقـرار سـازد. كـنش آينـه      ارتباطي قوي

رو كــه در حالــت دوم، تلاشــي آگاهانــه و معمــولاً آشــكار بــراي   يــناآگاهانــه اســت. از
اي، اين فرايند  اما در كنش آينه ،گيرد برداري از رفتار شخصي ديگر صورت مي رونوشت

اي  كـنش آينـه   .گيـرد  و چندان مورد توجه قـرار نمـي   شود ميبه شكلي ناخودآگاه انجام 
كند كه در آن، فرد كنشـگر بـا فـردي كـه در حالـت آينگـي اسـت،         ايجاد ميفضايي را 

زيرا كه شـباهت رفتارهـاي غيركلامـي، بـه شـخص ايـن اجـازه را        كند،  ارتباط برقرار مي
كنش ).2008، 4(اياكوبونيشده ارتباط و پيوند بيشتري برقرار سازد  دهد كه با فرد آينه مي
گونه كه شـنوندگان معمـولاً بـه گوينـده      شود. بدين نيز انجام مي وگو هنگام گفتاي  آينه

رفتارهاي بـدني او   ياكنند  زنند، اخم مي لبخند مي همراه با او واكنشي درخور نشان داده،
  كنند.  تقليد مي را

د كـه احساسـات خـود را بـه ديگـران منتقـل       رسان ياري مي به نوزاداناي  كنش آينه
والدين از طريـق   زيرا يابند، ها نيز اعتبار مي ود آناين احساسات نزد خ در اين راستا، و كنند

رشـد و بالنـدگي    ةكـاري بخشـي اساسـي در دور    كننـد. آينـه   را تأييـد مـي   نوزادتقليد رفتار 
گويـد، افـراد بـراي تثبيـت      مـي  5شناسي خودروان ةدر نظري كه كوهوت چنان ؛كودك است

مطالعـات تجربـي    ).1985، 6(كوهـوت  مفاهيم خود، به احسـاس اعتبـار و تعلـق نيـاز دارنـد     
هـاي   حركتـي مغـز وجـود دارنـد كـه هـم كـنش        هايي در قشر پيش ند كه نورونا گوياي آن

بيننـد، فعـال    هـاي مشـابه ديگـران را مـي     دهد و هم هنگـامي كـه كـنش    هدفمند را انجام مي
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تنهايي در برانگيختن پاسخ عصـبي مـؤثر نيسـتند.     حال، ديدن جسم و عامل به بااين .شوند مي
 .)37: 2001، 1(گـالزه  سـازي عمـل اسـت    ويژه درك كنش مستلزم شـبيه  كنش و به ةشاهدم

فـردي (از جملـه درك كـنش، نسـبت دادن مقاصـد، و تشـخيص عواطـف و         ارتباطات بـين 
كنش يـا  ؛ خودكار و غيرمتعارف است ةيافت سازي تجسم هاي شبيه احساسات) متكي بر روال

يافته خودكار، غيرمقدماتي و غيراسـتنتاجي   تجسم سازي شبيه سازوكاراين  مبتني براحساس 
دهـد تـا    هاي عصبي بـه مـا اجـازه مـي     سازوكارين دليل است كه فعال شدن اين هماست، به 

و ديگـران را   بگـذاريم اعمال، نيات، احساسات و عواطف خود را بـا ديگـران بـه اشـتراك     
  ).2001(گالزه، بفهميم 

  2تقليد و همدلي. 2
ند كه ما با ديدن يك ژست بياني خارجي تمايل به بازتوليـد و اجـراي   ك استدلال مي 3ليپس
انگيـزد.   برمـي  ،كنيم و اين تمايل احساسي را كه معمولاً با بيـان مـرتبط اسـت    پيدا مي را آن

وابسـته بـه    ةدانـد: انگيـز   و آن را شامل دو مؤلفه مـي  كند يمهمدلي صحبت  ةليپس از غريز
برانگيختـه شـده، از    شـخص در ايـن فراينـد، احساسـي كـه در      وابسته به بيان. ةتقليد و انگيز

فرافكنـي   مخاطـب  ةشـد  شـود يـا بـه ژسـت ادراك     طريق فرافكني به ديگري نسبت داده مي
مـا  ، وياز نگـاه  . )1907د (ليپس، شو فردي ممكن مي شود، در نتيجه شكلي از درك بين مي

ذهنـي كـه     شناسيم. تنها حالت مي صرفاً از زاوية خودمان را ديگر احساساتخشم، شادي و 
  صورت تجربي به آن دسترسي داريم، وضعيت خودمان است. ما به

دهـد تـا از نظـر ادراكـي در برابـر مـن        همدلي چيزي است كه به ديگري اجازه مـي 
حضور داشته باشد و ديگري در اصل از روي همدلي به من داده شده است، زيرا آنچه مـن  

همـدلي چيـزي اسـت كـه بـه مـا       . بلكه فقط ديگري اسـت  ،ابهبينم نه نشانه است و نه مش مي
گويـد حتـي    حـال مـي   درعين 4اما هوسرل. دهد زندگي تجربي ديگران را بشناسيم امكان مي

ترين همدلي غيرمستقيم است و ادراك زندگي رواني ديگري فاقد اصـالت ادراك از   كامل
  ).2011، 5ه(برور و مل ما بدهد را بهتجربه  اصل تواند نميخود است و 
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  2و انتقال قياسي 1جفت شدن. 3
 ينـد اتـدريج از طريـق فر   دهد كـه الگوهـاي درك بـه    گونه روي مي شدن بدين فرايند جفت
و سرانجام، تجربيات بعـدي را تحـت تـأثير     شوند ميايجاد ها  داده گذاري رسوب آموزش و
يـا تفسـير    ما از ذهنيـت خـارجي متضـمن عنصـري از ادراك     ةدرك همدلان د.دهن قرار مي

است، با نظرداشت اين نكته كه ادراك مورد بحث يك عمل تفكر يا نوعي استنتاج نيسـت.  
و در پـي آن، مفهـوم اساسـي جفـت      بـرد  مـي عنوان انتقال قياسي نام  هوسرل از اين فرايند به

قبلـي مـن    ةدرك فعلي من از هرچيزي، حاصل تجرب ؛ در اين فرايندكند شدن را تشريح مي
ارتباطـات ادراكـي و    ةگيري كـرد كـه هم ـ   توان چنين نتيجه آن است و مي انهمساز چيزي 

(برور  گيرد شكل ميچنيني با تجربيات گذشته  پيوندهاي قياسي اين ةتفاسير ذهني من، بر پاي
 ةمثال، كودك پس از اينكه عملكرد يك قيچـي را يـاد گرفـت، دفع ـ   طور  به ).2011و مله، 

آن را درك خواهد كرد. ايـن كـار را بـدون     كاركردفوراً بيند،  را ميديگري بعد كه قيچي 
انجام هرگونه استنتاج و بدون نياز به فكـر كـردن صـريح يـا يـادآوري اولـين قيچـي انجـام         

 اوليهكننده به قيچي  اي تداعي عنوان يك قيچي، حاوي اشاره دهد. درك قيچي جديد به مي
  ). 236: 2011(برور و مله،  است

، 3شـود. مرلوپـونتي   هاي بدني خود شخص برانگيخته مي اناييدر ادراك ديگري، تو
شـود كـه مـن     الف) ادراك رفتار ديگري باعث مي كند: بندي مي اين فرايند را چنين فرمول

بـراي   شـود  مـي  اي ب) بدن خود من وسـيله ، عنوان يك موضوع تصور كنم ديگري را نيز به
كنم، زيرا بدن من قادر  ا درك ميهدفمند رفتار ديگري ر ةج) من جنب، درك رفتار ديگري

پنداري با ديگـري   ن تشابه بدني، همذاتيهم يسرانجام، بر مبنا به انجام همان اهداف است.
 ).2008، 4پريستر م (ديشو قادر به درك و تقليد از ديگري مي منو  شود مبرقرار 

    گيري دگرخود شكلنقش عروسك در 
به وجـود و حضـور افـراد ديگـر      ،اي قابل تفسيرها و نماده اين ديدگاه مطرح است كه نشانه

شود كه هر توليد و ابزاري يا هـر اثـر هنـري و هـر      كنند و بر اين گزاره، افزوده مي اشاره مي
زده و منجمد از فعاليت  آن اشاره دارد. اين نكته، حالتي يخ ةكنند اي به توليد شده چيز ساخته
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تـوانيم   ي كه موجب پديداري آن شده است، ميشود. ما با بازتوليد كردار انساني قلمداد مي
بدون مراجعه به كالبدي كه كردار از آن حادث شده است، به جريان فكـري وي دسترسـي   

بـه حركـات دسـت وي مراجعـه      نبايـد ، رهبر اركسـتر يك  ةپيدا كنيم. ما براي درك انديش
، 1(شـوتز  اسـت نقش بـدن نيـز ممكـن     ةواسط كنيم. در بيشتر موارد، عملكرد ذهن انسان، بي

الف) دريافت آرامش از  شناختي چهار كاركرد دارد: بازي با عروسك از ديد روان). 2016
ج) ، عروسـك و خـود عروسـك    ةانساني بين دارنـد  ةرابط قراريب) بره، مسلا حس طريق

د) ، تعـاملي  ةهـا در يـك رابط ـ   ها بـر روي عروسـك   ارزش درماني از طريق فرافكني فانتزي
(ايگناسـيو و   سازي نمادين از طريق بازي با يك عروسك مشـخص  زندهكشش رواني به باز

  ).26: 2021، 2كاپچيك
كـه   سـازد  آشـكار مـي  ها،  ماهيت نمادين رابطه بين دارندگان عروسك و عروسك 

روحـي   هاينيازها و خلأبا شناختي است و  زيبايي رفتارسرگرمي با عروسك، فراتر از يك 
ناخودآگاه خود، ايـن تعـاملات    ةرندگان عروسك در حافظ. داارتباط داردها  دارندگان آن

 بـه بيـاني ديگـر،    رسـند.  هـا، بـه آسـايش روانـي مـي      و از طريـق آن  كنند ميعميقاً درك  را
هـا ايـن امكـان را     رو كه به دارندگان عروسـك  بازي فرايندي درماني است؛ ازاين عروسك

 ،هاي فوري خود تعريـف كننـد   واستهدهد تا پارامترهاي بازي خود را مطابق با نيازها و خ مي
  ). 2021(ايگناسيو و كاپچيك،  گيرندبقرار  بيروني آنكه تحت فشار بي

) فرديها هم از نظر شكلي (كالبد انساني) و هم از نظر كاربردي (آييني و  عروسك
خودآگـاه انسـان نيـز     ازسـوي  حتـي ند و هست بازتابي از مفهومِ ديگري در ناخودآگاه انسان

شـود؛   عشق ورزيـده مـي  ها  بدان، اند در تعاملبا فرد ها،  ها همانند انسان . آنشوند ميپذيرفته 
از دهنـد و حتـي    گيرند؛ دردهاي روحـي انسـان را تسـكين مـي     قرار مي يا نفرت مورد خشم

بررسـي  هـا را   ها بـا انسـان   مل عروسكاهايي از تع ، نمونهدر ادامه. شود گرفته ميانتقام  ها آن
  خواهيم كرد.

 أثير عروسك بر كودكانت
ها دارند. علـت امـر مشـخص اسـت:      كودكان ارتباطي فراگير و تعاملي گسترده با عروسك

گيـري   شـكل ها در مراحل آغازين رشـد روانـي خـود هسـتند و ذهنشـان درگيـر فراينـد         آن
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رسـاند كـه ارتبـاط ايـن دو مؤلفـه را       هـا يـاري مـي    است. حضور عروسـك بـه آن   دگرخود
 بـا عنـوان نـوعي متفـاوت     هـا بـه   واره بـت شـايد بـه همـين دليـل باشـد كـه       . تر دريابنـد  آسان

 اند. هداشت مقبوليت و ارزشنيافته و قبايل ابتدايي پيشاتاريخ  ها، نزد اقوام توسعه عروسك
تــوان بــا نتــايج حاصــل از آزمــايش  ميــزان اهميــت عروســك بــراي كــودك را مــي

هايي انجام داد كـه   آزمايش 1963و  1961هاي  در سال 2توضيح داد. بندورا 1عروسك بوبو
هاي بوبـو و يـا اهـداي پـاداش بـه       عروسك باطي آن، با رفتارهاي خشن يك فرد بزرگسال 

نتايج حاصل از آزمـايش، گويـاي   ). 1965بررسي شد (بندورا، العمل آنان  كودكان، عكس
بت بـه  گيرنـد، نس ـ  آن است كه كودكاني كه در برابر رفتار خشـن و پرخاشـگرانه قـرار مـي    

 گيرنـد  در پـيش مـي   تـر  انـد، رفتـاري پرخاشـگرانه    كساني كه چنين رفتاري را تجربه نكـرده 
هـا عمـدتاً از طريـق     كنـد كـه انسـان    پيشنهاد مي 4يادگيري اجتماعي ةنظري). 2009، 3(هاك

تنها از طريق پاداش يـا تنبيـه    گيرند. بدين معنا كه مردم نه مشاهده، تقليد و الگوسازي ياد مي
ص ديگر نيز بياموزند. بنـدورا  اشخاتوانند با تماشاي پاداش يا تنبيه  آموزند، بلكه مي يم خود

 تـأثيرات ها، بر كودكـان   رفتارهاي خشن در رسانه ةمطرح كرد كه آيا مشاهد را اين پرسش
، 6؛ راو1968، 5؛ گرينوالـد 1965(بنـدورا،  ؟ و البته، پاسـخ مثبـت بـود    خيريا  گذارد ميمنفي 
دوران رشــد و حاصــل از آزمــايش وي، گويــاي آن اســت كــه كــودك در  نتــايج). 2020
، تجسم و تصـوري كامـل از همسـاني و    گيري خود و دگرخود شكلطي مراحل  زمان با هم

  همگوني انسان با عروسك دارد.

  7درماني عروسك
شـده ناشـي از شـرايط محيطـي،      فكنـي هيجانـات منفـي تحميـل     ي در بروندرمان يبازفرايند 

كه مادر نيز نقش فعالي در بازي داشته باشد، بسيار مفيد اسـت و در كـاهش     نگاميويژه ه به
شـهير و   مشكلاتي چون اضطراب، افسردگي و پرخاشگري در كودكان مؤثر است (يوسـفي 

  ). 1399همكاران، 
                                                                                                                                        
1. Bobo 
2. Bandura 
3. Hock 
4. Social Learning Theory 
5. Greenwald 
6. Rowe 
7. Doll therapy 
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رفتارهـاي   ةسازمان مطالعاست.  شدهها در موارد خاصي تأييد  تأثير رواني عروسك
بازي بـر افـراد مبـتلا بـه زوال      در پژوهشي با موضوع تأثير عروسك 1برانگيز نيوكاسل چالش

توانـد موجـب كـاهش     درماني مـي  عقل، بدين نتيجه رسيد كه بازي با عروسك يا عروسك
هـا،   قراري، پرخاشگري، سرگرداني و كاربرد داروهـاي روانگـردان شـده و در كنـار آن     بي

اش  ان يك مجموعه يا اعضاي خـانواده با كاركن بيمارافزايش حس آسودگي و تعامل بيشتر 
درماني  كند كه عروسك ديگر بيان مي اتمطالع). نتايج 2014، 2(ميشل را در پي داشته باشد

 يـا درك  ي پيشـين هـا  سـازي خـاطرات اپيزوديـك و يـادآوري دلبسـتگي      تواند به فعـال  مي
عقـل مبـتلا    افـرادي كـه بـه زوال    .منجر شود كه هنوز در زمان حال وجود دارند يپيوندهاي

هـاي زمـاني زنـدگي     بازي به يادآوري رويدادهاي مهم و دوره اند، در جريان عروسك شده
، 3(آنگـوس و بـوون   دآورن ميروي معنا  دوبارة جويو و طي آن، به جست پردازند ميخود 
  ).1995، 5؛ پرايس و همكاران1992، 4؛ دويل2014

  ديگري مثابة عروسك به جايگاه فرهنگي
اسـت كـه بـه يـك      6انتقـالي  ةفرد از يك پديد اي منحصربه زرگسالان نمونهبازي ب عروسك

در آن، واقعيـت درونـي و زنـدگي بيرونـي او      وپـردازد   شـخص مـي   ةميـاني از تجرب ـ  ةناحي
ــزد   ).1971، 7(وينيكــاتشــوند  مــيانگاشــته هماهنــگ  ــز، عروســك ن در دنيــاي مــدرن ني

نام بـرد كـه در    8دي جيِ وه كانادايي بيتوان از گر مي ، مثلاًشود بزرگسالان جدي گرفته مي
گـذاري   داران عروسك در مكان خاصـي دور هـم گـرد آمـده و بـه اشـتراك       آن، مجموعه

اعضـاي گـروه طـي مراسـم     . پردازنـد  شناختي خود با يكـديگر مـي   احساسات و تعامل روان
سـازي،   سـازي، ايفـاي نقـش، مجسـمه     داسـتان ، هاي مختلفي مانند عكاسـي  خود، در فعاليت

هايشـان،   اين گروه با عروسك ةرابط. كنند ايفاي نقش ميآرايش، خياطي و ساخت وسايل 
ي ئهايشـان را اشـيا   هـا عروسـك   هايشان است: هر دوي آن ها با عروسك ژاپني ةهمانند رابط

 ةكنند. در هر دو مورد رابط ـ هايشان روابط مهمي برقرار مي و با عروسك انگارند ميمعنادار 
                                                                                                                                        
1. Newcastle Challenging Behavior Service 
2. Mitchell 
3. Angus & Bowen 
4. Doyle 
5. Price et al 
6. Transitional phenomenon 
7. Winnicott 
8. BJD 
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شـود كـه بـر روي     بلكه با نمايشي برقرار مي ،نه با يك شيء (عروسك)عاطفي و دلبستگي 
   .)2021(ايگناسيو و كاپچيك،  شود عروسك انجام مي

تـوان در   بـازي در يـك فرهنـگ قـديمي را مـي      گـرفتن عروسـك و عروسـك     جدي
هايي كه صـاحبان   مراسم تشييع جنازه براي عروسكفرهنگ ژاپن مثال زد. هنوز هم در ژاپن، 

طـي ايـن مراسـم، ضـمن      .شـود  ، برگـزار مـي  انـد  كـرده تـرك   ها را آنتر شده يا  بزرگ ها آن
، ارتبـاط  »خـدا نگهـدار  «و » متشـكرم «ها با عباراتي ماننـد   ها، صاحبان آن خاكسپاري عروسك

ن روشان قطـع و سـرانجام بـه گمـان خـود، روح يـا روحـي را كـه د         ها را با خود و زندگي آن
ايـن آيـين، در واقـع نـوعي تـداعي خـاطرات        .سازند د و رها ميگرفته بود، آزا مأواعروسك 

، 1(كاميـا  شـود  مـي  انجامصاحب عروسك و انداختن آن به سطل آشغال است كه بدين شكل 
شـود كـه امكـان     ديـده مـي   يترس عميق رتلاشي براي غلبه باين موارد  ).2016، 2؛ ميلي2006

با اجراي مراسم مـذهبي، روح از آن  دارد از عروسكي كه داراي روح شده است، ناشي شود. 
  ). 1987، 3(تاناكا شود جان تبديل مي عروسك به يك چيز بي، منتزع شده

اي كـاربرد دارد.   صـورت گسـترده   بـه  مفهوم جايگزين بدن يا المثناي كالبديدر ژاپن، 
وهـاي  صورتي دقيق و در واقع با م هاي ايچيماتسو نام برد كه به توان از عروسك ميطور مثال،  به

عنـوان   هـاي ثروتمنـد بـه    ها و مادربزرگ طور سنتي پدربزرگ بهرا ها  شوند. آن انسان ساخته مي
  ةها، براي محافظت از كودك با ارائ ي مفهومي آنا، اما معندهند ميبازي به والدين جديد  اسباب

ز بلاگـردان هـر آسـيب و گزنـد حاصـل ا      كـه  به او كـاربرد دارد  »بدن جايگزين«يا » بدن دوم«
  ).1997، 4(لاو است بودهطور ضمني نيروي ارواح شيطاني  بيماري، بدشانسي و به

آن به سن بلوغ، كاربرد خـود را   ةهاي جايگزين بدن پس از رسيدن دارند عروسك 
كنـد.   عروسك فقط تا زماني كه شخص زنده است كار مي، افزون بر اين دهند از دست مي

مانـد، آن را دوچنـدان    ب او نيز زنده مـي اين احساس كه يك عروسك پس از مرگ صاح
ها، حضور محض يـك عروسـك بـدون صـاحبش در بـازار       كند. از نظر ژاپني غيرعادي مي

ايـن نكتـه در مـورد فـروش     . رهايي آن از رابطه با صاحب قبلي اسـت  ةدهند ضايعات، نشان
). 2018 ،5(گيگـي  ها به خارجيان و انتقالشان به خـارج از كشـور، مصـداق بيشـتري دارد     آن

                                                                                                                                        
1. Kamiya 
2. Mealey 
3. Tanaka 
4. Law 
5. Gygi 
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(جنسـيتي، دينـي، قـومي و     1هـا  هاي اجتماعي، از جمله اقليت افزون بر كودكان، ديگر گروه
مثابة دگرخودي براي تكيه يا تسكين بهـره   نيز از عروسك به اي جامعه هاي حاشيه ...) و لايه

  هاي محلي ايراني هم بسيار رايج بوده است. برند. اين رفتار در ميان فرهنگ مي

  ها يافته
هاي ميداني نگارندگان در مناطق جنوب غربي ايران، برساخت دگرخـود از   ر پاية پژوهشب

  مشاهده كرد: 13تا  1توان به سه شيوه در تصاوير  هاي سنتي و قومي ايراني را مي عروسك

  . شخصيت آرماني1
هايشان  پردازي عروسك بيشتر دختران در سن رشد و همپاي تجربة بلوغ، از طريق شخصيت

هـاي ويـژة    ها برخوردار از توانايي كنند. شخصيت آرماني از نگاه آن دگرخود بدل مي را به
هاي جسمي مشخصي دارد كه در  رواني و رفتاري است. فراتر از آن، اين شخصيت ويژگي

كـودك در  شـوند. ازطرفـي    هر دوران توسط جامعه تعيين و به كودكان و نوجوانان القا مي
موقعيت خود را بيان و دنياي اطراف خود را تعريف كنـد.   ارتباط با عروسك، دوست دارد

   .خود دارد هاي آرماني شخصيتكه از  است هاييرتعريف او از دنيا، تصو
) با شاخصة بلندي قامت 3تا  1و لال (تصاوير  ليلي و مردلوك، هاي بهيك عروسك

هايي از  روسكشوند و با ازدواج عاشقانه پيوند دارند. بهيك و مردلوك جفت ع شناخته مي
يك زن و شوهر آرماني براي كودكان بودند. مردلوك عروسكي قدبلند با انـدامي كشـيده   

بخشـد و همسـر آينـدة خـود را در      است كه يك دختربچة نوجوان صورتي مثالي بـه او مـي  
كند و بـا وجـود فقـر فـراوان سـعي دارد بهتـرين لبـاس ممكـن را بـه تـن            هيئت آن خلق مي

بــه همــة همســالان خــود نشــان دهــد مــرد آينــدة او از مــردان همــه   بپوشــاند تــا  عروســك 
شبيه به اين تفكر در عروسك لال با جنس مذكر را  ).1399تر است (شمشيري،  پوش خوش
دار تصـور   تنها قامت بلند و كشيده دارد، بلكـه در چهـرة او مـردي ريـش     توان ديد كه نه مي
زغـال ايـن تصـور را آفريـده اسـت      شده كه سازنده بـه مـدد ابـزاري چـون خودكـار يـا        مي

  ها  اي از زني آرماني است با قدي بلند كه مادران براي دختربچه ). ليلي نمونه1400 ،(خدري
  

                                                                                                                                        
1.  minority group محـدوديتي   ةشـود كـه تجرب ـ   شناسي، به طيفي از جامعه گفته مي گروه اقليت در جامعه

 وجه كمي واژه ارتباط ندارد. گذراند. اين معنا، به  اجتماعي خاصي از سر مي ةويژه را ازسوي رد
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  ليلي، منطقة لردگان.   2تصوير   بهيك و مردلوك، منطقه ناغان   1تصوير 

  

  

  .گولن و گوركن، منطقة سامان   4تصوير   لال، منطقة كوهرنگ   3تصوير 

    
باز،    6تصوير  اي، منطقة طاقانك. عروسك پنبه   5تصوير 

 منطقة چليچه
اوزون حسن، منطقة    7تصوير 

 سامان
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قبولاندنـد كـه يـك دختـر بـه سـن ازدواج بايـد داراي         ساختند و به او مي به اسم عروس مي
شـد (موسـوي،   هيكلي كشيده و زيبارو، چشماني فراخ، بيني قلمي و چشم و ابرويـي سـياه با  

هاي آرماني دارنـد و دختـران بـه     پردازي هاي ايراني كه شخصيت ). از ديگر عروسك1400
و  1هـاي دوگانـة گـولن    تـوان بـه عروسـك    انـد مـي   هـا نگـاه كـرده    چشم الگو يا اسوه به آن

هـايي كـه صـورتي     ) اشاره كرد. عروسك4در ميان قوم قشقايي شهركرد (تصوير  2گورِكن
هـا بـازي    دور از چشـم پـدر بايـد بـا آن      همسرشـان داشـتند و كودكـان بـه     مثالين از خود و

هـا   بـازي بـه آن   كردند، زيرا پدر ارتباط بـا جـنس مخـالف (پسـر) را حتـي در عروسـك       مي
رو كـه همسـري خوشـپوش     كرد. دختـري موبلنـد و خنـده    داد و دختران را سرزنش مي نمي

نشينان چهارمحال و بختياري (تصوير  ياي در ميان بوم ). عروسك پنبه1399داشت (حقاني، 
اند.  ) وجود داشته6) و باز در مناطق سنتي شهرستان فارسان چهارمحال و بختياري (تصوير 5

صورت محترمانه و در  ها را به شدند و آن هاي پسنديده تصور مي ها، شخصيت اين عروسك
بـراي دختربچـه    كردنـد. در برخـي مواقـع عروسـك     ميان اشياي باارزش خانه نگهداري مي

هاي افراد مورد احتـرام منطقـة خـود را روي     حكم فرزند داشت؛ دختركان اسامي شخصيت
نهادند تا به عروسكشان جايگاهي فراتر از يك شيء بازيچه ببخشند و آن را  ها مي عروسك

شدة خودشـان اسـت (محمـودي،     پرورده و بزرگ شمردند كه دست زني نمونه و شايسته مي
) عروسـك كريـه و   7حسـن (تصـوير    هـاي قـوم قشـقايي، اوزون    ان عروسـك ). در مي1399

درازقدي بوده كه با ازدواج اجباري همبسته است و از آن براي ترسـاندن دختـران نوجـوان    
انـد. عروسـكي    گرفته بافي بهره مي داري مانند قالي كاري در كارهاي خانه به جهت عدم كم

شـد،، بلكـه حتـي     ران بـه دار قـالي آويختـه مـي    تنها در عالم بيداري جلوي روي دخت ـ كه نه
  ).1400كرد (زماني،  ها را رها نمي هاي شبانه آن كابوس

  بخشي  . جان2
فرهنگ جوامع انساني با اتخاذ راهكارهاي مشابه با يكديگر، بنا به ذات خويش تمامي سعي 

را  نظر گرفتن مختصات معنوي و فيزيكـي دنيـاي كـودك، خـود     خويش را دارند كه با در
عروسك نيز با التـزام بـه    كنند. معنايي با ذهن كودك ةصورت زنده و كارآمد وارد مبادل هب

آيد تـا بتوانـد روايتـي از بيـان احساسـات انسـان        اين بار فرهنگي در خدمت فرهنگ در مي
                                                                                                                                        
1. Golen  
2. Goreken  
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بخشـي همـراه    هاي جـان  ها با كنش پردازي برخي عروسك در اغلب موارد، شخصيت .باشد
هـاي   در عروسـك اي  صورت گسترده به يگزين بدن يا المثناي كالبديمفهوم جابوده است. 

هـا   ها، در سـاخت آن  طور مثال، براي افزودن بر حس انساني عروسك به ،كاربرد داردسنتي 
گـيس   تـر بـه نظـر آينـد. عروسـك چهـل       ها زنـده  شود تا عروسك از موي انسان استفاده مي

) (از 9اي (تصــوير  د)، عروســك پنبــه) (از سورشــجان، توابــع شهرســتان شــهركر8(تصــوير 
   اند. هايي از اين دست هفشجان، توابع شهرستان شهركرد) نمونه

رسـد كـه سـازنده تـلاش      ها بـه حـدي مـي    بخشي به عروسك در برخي موارد نيز جان
ريخـت بـودن از سـاير جزئيـاتي ماننـد انگشـت دسـت نيـز          بر انسـان  كند عروسكش علاوه مي

كنـيم كـه    عروسك بازنـده از منطقـة دهچشـمه را مشـاهده مـي      10 برخوردار باشد. در تصوير
سازنده به مدد خودكار سعي كرده اسـت بـراي عروسـك انگشـت طراحـي كنـد. ايـن عمـل         

كند، با توجه به اينكه سازنده بر اين باور است  عروسك را يك قدم به انسان بودن نزديك مي
توانسته اسـت بـا ايـن خلاقيـت برتـري       كه عروسك حكم دختر او را را دارد. وي با اين تدبير

  ).1400(محمدي، هاي مشابه از ساير دوستانش نشان دهد  عروسك خود را نسبت به نمونه

  
  

  اي، منطقة هفشجان. عروسك پنبه   9تصوير   گيس، منطقة سورشجان. چهل   8تصوير 

     
  بازنده، منطقة دهچشمه   10تصوير 
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  . فديه و بلاگرداني  3
اي  هاي بلاگـردان يـا فديـه، در نظـر سـازندگان و دارندگانشـان از قـدرتي اسـطوره         عروسك

برخوردارند. قرباني كردن يا فديه دادن براي دفع بـلا يـا تـأمين خشـنودي خـدايان همـواره از       
اند كـه   ها، بر اين باور بوده ترين رفتارهاي مذهبي انسان بوده است. صاحبان اين عروسك رايج
هاي بلاگـردان را   رو عروسك روزي انسان را بر دوش بگيرند. ازاين رنج يا سيهتوانند  ها مي آن
هـا   اش تحمـل مشـكلات و دور كـردن بلاهـا و پليـدي      توان دگرخودي دانست كه وظيفـه  مي

) بـه بـاور مردمـان منطقـة     11) و عروسـك چـوبي (تصـوير    10است. عروسك بازنده (تصوير 
منظـور دوري از نحوسـت در    م فرارسيدن نوروز بـه هنگاهايي از بت هستند و  دهچشمه، تمثيل

كننـد. قبـل از تحويـل سـال نـو       هـاي كودكـان را زيـر خـاك دفـن مـي       طول سال، عروسـك 
شـدند و بعـد از سـيزده نـوروز از خـاك       ها در مزارهاي جداگانه به خاك سپرده مي عروسك

شهرسـتان  هاي خميري روسـتاي پيربلـوط    عروسك). 1400شدند (محمدي،  بيرون آورده مي
منظور  هاي آييني هستند كه به هايي از عروسك )، نمونه12شهركرد موسوم به ابودردا (تصوير 

سـازند   مي عروسكي خمير، از كه گونه بدين .شوند استفاده مي ناگوار وقايع دفع و بلايا زدودن
  ). 1400كنند (قاسمي،  مي رها روان آب در را آن پختن از پس و اندازند مي آش در و

توان در عروسكي  مونة بسيار مشابه جانمندانگاري عروسك را در فرهنگ ايراني، مين
شـده ماننـد    ذكر كرد كه در آن، بخشي از گوشت يك حيوان ذبـح » عروسك گوشتي«به نام 

پـيچ   دهنـد و سـپس آن را قنـداق    گوسفند را جدا كرده، اعضا و جوارحي براي آن ترتيب مـي 
بـام   كننـد يـا در پشـت    پيچند و در داخل خانه دفن مي اي مي رچهكنند و در پايان كار، در پا مي

شده، موجب رفع تيرگي و بهبود روابط خواهـد شـد    اندازند. به اين فكر كه كار انجام خانه مي
تـرين حالـت ممكـن     است كـه گوشـت نزديـك     ). چنين عملي حاصل اين تفكر1357(ماسه، 

ها جايگاهي فراتر از نقـش   نتي، عروسكهاي س در فرهنگ دادن به عروسك است.  براي جان
انـد. در بسـياري منـاطق جهـان،      اي داشـته  العـاده  كـاركرد روانـي و آيينـي فـوق     ويك بازيچه 

شـده، دگرديسـي يافتـه و در مـواردي بسـيار نيـز، اشـكال نـويني از          حفـظ  مورد نظرهاي  نقش
گ قـديمي را  بـازي در فرهن ـ  گرفتن عروسـك و عروسـك    اند. جدي كاركردها پديدار گشته

  ها سوزاندن عروسك است. يكي از اين آيينمثال زد.  ايرانتوان در فرهنگ  مي
 سرتاسـر  در پـيش  دهـه  چنـد  كه تا است نمايشي مراسم از يكي نيز كشان عروسك

 آيـين  شـدة  شـكل دگرگـون   و اسـت  شـده  مـي  برپـا  كشور نقاط از بسياري در نيز و لرستان

 پايان از روز پس چند هرساله، كشان عروسك مراسماست.  اسلام از پيش ايران در كشي مغ
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عروسـكي آراسـته و پيراسـته را طـي      روسـتا،  يـا  شـهر  از محلـه  هـر  در و شد مي اجرا محرم
 از را عروسـكي  كـه  ترتيـب  اين بهكردند.  مراسمي با سرايش اشعار خاصي طعمة آتش مي

 اي گوشـه  در و كردنـد  مـي  سـفيداب بـزك   و سـرخاب  بـا  را صورتش و ساختند مي پارچه

 مورد شخص نكوهش مناسب در اشعار خواندن با و دنديچرخ مي گردش بر و گذاشتند مي

(موسـوي اسـدزاده،   دهند  نشان او از را خود انزجار تا كشيدند مي آتش به را عروسك نظر،
هـاي منفـي در تـاريخ ايـران را بـازي       هايي كه شخصيت ). و باز چنين است عروسك1376
 ،)1399 بيضـايي، ( سليم سلطان )،1378 ابيانه خوانساري( ملجم هاي اين اند، عروسك كرده
مرجن از مواردي هستند كه طي مراسم خاصي  كوله يا مرجان ابن) 1358رضي، ( كشان شاه

چنـين اعمـالي حاصـل     ).1400و همكـاران،   دهكـردي  جعفـري (شـوند   تخريب يا نابود مي
اي از شخصـيتي   يه كـردن همـه يـا جنبـه    دانند و فد است كه عروسك را جانمند مي  تفكري

  است كه موجب پيدايش دشمني و بدانديشي بين مردم يك جامعه شده بود.

  
  عروسك خميري، منطقة پيربلوط   12تصوير   عروسك چوبي، منطقة دهچشمه   11تصوير 

  گيري نتيجهبحث و 
خت ديگـران  شـنا  در دوران رشـد، در گـرو  روان انسـان   گيـري  بخش مهمي از فرايند شكل

ديگران است و ديگران  بايابد كه خود وي، شكلي متفاوت  درمي انسان ،در اين راستااست. 
شناخت خود با معيار ديگري، گـاه همـراه بـا    هستند.  اوي از خود و مجزاي نيز شكل متفاوت
اما  است. دشوارها تشخيص خود از ديگري،  شود كه در آن مي گوناگونياختلالات رواني 

نيز برخوردار است، از جملـه   شناختي روان هاي طبيعي و رايج صورت دگرخودي گير شكل
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بـازي بـا عروسـك از ديـد     . و انتقـال قياسـي   جفـت شـدن  ي، و تقليد و همدلي، ا كنش آينه
 ه،مس ـلا حـس  دريافـت آرامـش از طريـق   دهايي است، همچـون  كاركرواجد شناختي  روان

ارزش درماني از طريق فرافكني  ،عروسك عروسك و خود ةانساني بين دارند ةبرپايي رابط
سازي نمادين  كشش رواني به باززنده ، وتعاملي ةها در يك رابط ها بر روي عروسك فانتزي

بـين دارنـدگان عروسـك و     ةماهيت نمادين رابط ـ. از طريق بازي با يك عروسك مشخص
شـناختي   زيبـايي  رفتـار كه سرگرمي با عروسك، فراتر از يك  سازد آشكار ميها،  عروسك

. دارنـدگان  صـاحب عروسـك باشـد   روحـي   هاينيازها و خلأكنندة  تواند تأمين مياست و 
و از طريـق   كننـد  مـي عميقـاً درك   ناخودآگاه خـود، ايـن تعـاملات را    ةعروسك در حافظ

 باشـد، فرايندي درمـاني  تواند  ميبازي  عروسك ،رو اين . ازرسند ها، به آسايش رواني مي آن
دهد تـا پارامترهـاي بـازي خـود را مطـابق بـا        ها اين امكان را مي عروسكبه دارندگان  زيرا

ها هم از نظر شكلي (كالبد انسـاني)   عروسك. هاي فوري خود تعريف كنند نيازها و خواسته
 بدل شوند دگرخود به در ناخودآگاه انسانتوانند  مي) فرديو هم از نظر كاربردي (آييني و 

توســط انســان هــا  عروســك. پــذيرد يــن فراينــد را مــياخودآگــاه انســان نيــز  حتــي و گــاه
در  گيرنـد.  يـا خشـم قـرار مـي     مهرو مورد  يابند ي ويژه ميشوند، شخصيت جانمندانگاري مي

 هـاي كاركرد داشـته و از هـا جايگـاهي فراتـر از يـك بازيچـه       هاي سنتي، عروسك فرهنگ
هـاي اجتمـاعي،    گر گروهافزون بر كودكان، دي. اند ويژة خود برخوردار بودهرواني و آييني 
اي جامعـه نيـز از عروسـك     هاي حاشـيه  ها (جنسيتي، ديني، قومي و ...) و لايه از جمله اقليت

هـاي ميــداني   بـر پايــة پـژوهش   برنـد.  مثابـة دگرخــودي بـراي تكيـه يــا تسـكين بهـره مــي      بـه 
ه توان به سه شيو هاي سنتي و قومي ايراني را مي نگارندگان، برساخت دگرخود از عروسك

هـاي بهيـك و ليلـي، لال، گـولن و      عروسكشخصيت آرماني (مثلاً كاركرد  مشاهده كرد:
اي)، و فديـه   گـيس و پنبـه   هاي چهل بخشي (همچون كاركرد عروسك جان)، گورِكن و باز

 هاي چوبي، بازنده و ابودردا). يا بلاگرداني (مانند كاركرد عروسك
گيـري سـبك زنـدگي بـراي      هاي مدرن از نظـر شـكل   نقش رواني عروسكبررسي 
هاي آتي است تا بخشي از  هاي معاصر ايران موضوعي پيشنهادي براي پژوهش دختران نسل

هـاي   هاي اجتماعي و فردي ناشي از ارتباط دختـران بـا عروسـك    اختلالات رواني و آسيب
هـاي پـژوهش حاضـر نيـز      . ازجملـه محـدوديت  شـوند  ييشناسـا غيربومي در جامعة كنـوني  

مواردي چون عدم تمايل نسل پيشين به بازگويي احساسـات و تجـارب خـود بـه     توان به  مي
تـوجهي   هـا و بـي   بومي، نبود سامانة جامع براي شناسايي و يـا نگهـداري عروسـك   ريغافراد 

  عنوان يك موضوع پژوهشي علمي اشاره كرد.  جدي به اين مقوله و شايسته ندانستن آن به
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